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محتواي این داستان از کتاب هاي درسى پایه  هاى دوّم و سوّم 

ابتدایی انتخاب شده  است:

ى، دقیقه در ساعت
پایه ي دوّم: الگویابى، تقریب دورقم

پایه ي سوّم: شــجره نامه، واحد اندازه گیرى مایعات، تبدیل 

زبان گفتاري به نوشتارى، آشنایى با حضرت زینب (س)

پونه و پیمان دویدند توى خانه. کیف هایشان را زمین 
گذاشتند و رفتند پیش مامان. پیمان تندى گفت: «یک 
خبر مهم!» پونه بلند گفت: «من هم یک خبر مهم دارم!» 
مامان خندید و به آن ها گفت: «اوّل ســلام!» دوتایى 
گفتند: «ببخشید، سلام.» مامان گفت: «سلام به روى 
ماهتان.» حالا یکى یکى خبرهایتان را بگویید ببینم چه 
شده. پیمان گفت: «قرار است...»، که یک دفعه پونه 
پرید وسط حرفش و گفت: «اوّل من مى گویم.» پیمان 
اخم کرد و گفت: «نه خیر! اوّل خودم می گویم!» مامان 

سرش را تکان داد و گفت: «هر کس زودتر دست و 
صورتش را بشوید، اوّل مى گوید.» پیمان دوید توى 
دستشویی و بعد از چند لحظه داد زد: «من شستم. قرار 
است هفته ي بعد توى مدرسه جشن داشته باشیم.» و 
بعد دوید بیرون. پونه داشت درِ گوش مامان چیزى 
مى گفت. مامان خندید و گفت: «چه جالب! جشــن 
در هر دو مدرســه ! به چه مناســبت؟» پیمان گفت: 
«جشن تولدّ است. امّا نمى گویم تولدّ کى. اوّلِ اسمش 
حرف ز دارد.» پونه هم گفت: «من هم نمى گویم به 
چه مناسبت. یک روز مهم است که اوّلش حرف پ 
دارد.» مامان نگاهى به تقویم انداخت. لبخندى زد و 
گفت: «فکر کنم فهمیــدم. حالا باید چه کار کنیم؟» 
پیمان گفت: «کلّى کار هست. قرار است توى کلاس 
براى همه ي بچّه ها شربت درست کنیم. من مسئول این 
کار شدم.» مامان گفت: «چه عالى! فکر کنم شربت با 
طعم پرتقال خوب باشد. برو یک کاغذ و مداد بیاور 
تا ببینیم براى پذیرایى از همه ي بچّه ها چقدر شربت 

باید درست کنیم.»
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سخت است مامان. شما کمکم مى کنید؟» مامان پونه را 
در بغل گرفت و گفت: «بله حتماً! هر چیزى که دوست 
دارى براي خانم یا آقاى پ بنویســی، به من بگو. من 
کمکت مى کنم که آن را به یک نامه ي درست و حسابى 
تبدیل کنى.» پونه خوش حال شد. دوید و یک کاغذ و 
مداد آورد. بعد شــروع کرد به نوشتن حرفِ دلش به 

گیرنده ي نامه.

پیمان و مامان مشــغول حساب و کتاب شدند. پونه 
هم با دفتر و کاغذهایش مشــغول شد. عصر که شد، 
با خوش حالى بیرون آمد و گفت: «ببینید چى درست 
کردم!» مامان با لبخند به کاغذى که توى دست پونه 
بود نگاه کرد و گفت: «فکر کنم پاکتِ نامه است.حالا 
قرار اســت چی داخلش بگذارى؟» پونه جواب داد: 
«یک نامه براى همان کسى که گفتم. همان کسی که 
اوّل اسمش پ دارد.» بعد با ناراحتى گفت: «ولى خیلى 
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مامان: خب بگو ببینم، در کلاس چند نفر هستید؟

پیمان: با آقا معلمّ 36 نفر .

مامان: من چند وقت پیش، شربت  پرتقالی خریده  بودم 

که هر بطرى یک  لیترى آن براى درست کردن 

5 لیوان شربت کافی بود.

پیمان کمى فکر کرد، امّا نمى دانست لیتر چیست 

                                و چه کاربردي دارد؟

به پیمان کمک کنید تا متوجّه مفهوم لیتر شود.
لیتر : .................................................................

..............................................................

پیمان: یعنى براي 36 نفر باید چند تا بطرى از 

آن شربت ها تهیّه کنیم؟

مامان: باید تقریب بزنیم. 

شما هم در حساب تقریب عدد 36 به پیمان 
کمک کنید.

36 بین دو دسته ى ده تایى ........ و ........ قرار دارد. و به  ......... نزدیک تر 
پس ............. بطرى شربت باید تهیهّ کنند................ و.............. و............. و.............. و............. و.............. و ............. حالا با هم تعداد بطري ها را حساب کنیم.است. پس تقریب 36 مى شود ......... .

مامان: خب بگو ببینم، در کلاس چند نفر هستید؟

پیمان: با آقا معلمّ 

مامان: من چند وقت پیش، شربت  پرتقالی خریده  بودم 

 بین دو دسته ى ده تایى ........ و ........ قرار دارد. و به  ......... نزدیک تر 

............... و.............. و............. و.............. و............. و.............. و ............. 



هتهته، تشتش ونونو زیزیز زعزعز اتاتاران تستس رپرپر ربربراى منمنم اخاخا هنهنه وپوپو را همهمه انانا نینین ا

کدارد.
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دیدید. یتیت تستس رفرفر فبفب ابابان رهرهر همهم اهاهاى اتاتار تستس رپرپر ربربراى را آن و دندند نکنک
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گاهی اوقات براى فرستادن یک 

یادداشت یا نامه به کسی، به یک 

پاکتِ نامه نیاز داریم. یک پاکت 

نامه ي زیبا، یادداشت یا نامه را 

خواندنى تر مى کند. پس بیایید با 

هم آن را درست کنیم. 

وسایل مورد نیاز: مقوّاي بزرگ( 39×20 سانتی متر)   مقوّاي 

کوچک(18×13سانتی متر) دوبرگ کاغذ سفید (16× 9 سانتی متري)

 قیچى چسب خط کش  نخ کنف

ّـص مى کنیم و برش مى زنیم.نقطه ى وسط آن را علامت می زنیم. از طـول مقوّا هم در هر ۳  حالا مقـوّا را کـامل باز می کنیم. از سمت عرض مقوّا مى زنیم.تا خوب خط بیافتد. ۲  با استـفاده از خـط کش، نقطـه هاي مشخّص شده را تا نقطه گذاري مى کنیم.۱  مقوّاى بزرگ را به سه قسمت13سانتی متري تقسیم و  ّـص می کنیم. از آن دوسانتی متر به سمت داخل۴  مقوّاى کوچک را بر می داریم، وسـط طول آن رادو طرف 3 سانتی متر را مشخ  علامت می زنیم. مانند تصویر خط می کشیم و برشمشخ
هرچه را می خواهید، روي کاغذهاى سفید حالا پاکت شما آماده است. مى توانید دیگرى را درون جیب مقوّایى قرار مى دهیم.۶  یکى از کاغذهاى سفید را در وسط پاکت و بزرگ می چسبانیم تا یک جیب درست شود. ۵  مقوّاى کوچک را روي گوشه ي پایین مقوّاى مى زنیم.

 در آخـر، با نخ کنف پاکت خود را  بنویسید.
 زیباتر کنید.

تى
         کاردس

دردردس اکاکا

 ماندانا  واحدي

نکته: سعى کنید اندازه ها را دقیق و درست 

نشانه گذارى کنید تا پاکت شما زیبا و شکیل 
به نظر برسد. 

روش ساخت 
کاردستى را
 اینجا ببین.
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پونه و پیمان و مامان تا شب مشغول انجام کارهاى 
جشن بودند. شــب، بعد از شام، پیمان گفت: «یک 
کار دیگر هم مانده.» مامان که خیلی خسته بود گفت: 
«دیگر چه؟» پیمان گفت: «باید یک روزنامه دیوارى 
درست کنیم و شجره نامه ي همان کسى را که گفتم، در 
آن بنویسیم.» پونه داشت با کنجکاوى گوش می کرد. 
پیمان رو به پونه گفت: «اگر مى خواهى بپرسى کیست، 
نمى گویم! تا روز جشن نرسد نمى گویم!» پونه اخم 
کرد و جواب داد: «خُب نگو! من هم نمى گویم روز 

پ روزِ کى است.» بابا که داشت کتاب می خواند، 
سرش را بالا آورد و پرسید: «معلوم هست شما دو 
تا چه مى گویید؟» مامان گفت: «الان معلوم مى شود. 
چون این  یک  کار را شما باید زحمت بکشى. من دیگر 
خسته شده ام.» پیمان با خوش حالى دوید توى اتاق و 
با مقوّایی بزرگ و ماژیک و کلّى لوازم دیگر برگشت. 
پیش بابا نشست و شروع کرد به توضیح دادن. آن دو 
آن قدر پاى مقوّا نشستند و نوشتند که مامان و پونه 

خوابشان برد.

حضرت
 ابراهیم(ع)

حضرت 
آدم(ع)

حضرت   
اسماعیل(ع)

حضرت   
هاشم(ع)

 حضرت 
عبداالله(ع)

حضرت 
آمنه(س)

حضرت 
زینب(س)

حضرت 
فا طمه

 بنت اسد 
(س)

حضرت 
اسحاق(ع)

حضرت 
محمد(ص)
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متن ایندیزاین گذاشته شد

 حضرت 
 على(ع)

حضرت 
عبد المطلب

(ع)

حضرت  
خدیجه(س)

    دوست خوبم!    
بــه پ�یمان کمک کن، تا شــجره نامه ی حضرت 

زینــب (س)  را   کا مل  کند.



پونه و پیـمان و دوسـتانشان روزشمارى مى کردند تا 
جشن فرا برسد. بالاخره زمان جشن فرا رسید. پیمان 
روزنامه  دیوارى اش را آماده کرده بود. وسایل شربت را 
هم بابا روز قبل به مدرسه برده بود. پونه هم نامه اش را 
آماده کرده بود و توى پاکتِ ساخته ي دست خودش، 
گذاشته بود. قرار بود یک نفر به مدرسه ي آ ن ها بیاید 
و بچّه ها نامه هایشان را به او بدهند. صبح روز جشن، 
پونه و پیمان خوش حال و خندان به مدرسه هایشان 
رفتند. پیمان دم در به پونه گفت: «وقتى برگشــتم، 
مى گویم جشن ما براى چى بود.» بعد دوید و رفت. 
پونه لبخندى زد و زیر لب گفت: «من شجره نامه ات 
را خواندم امّا تو نامه ي من را نخواندى! مى دهمش به 
باباى یکى از بچّه ها که پ است!» پیمان وارد مدرسه 
شد. همه جا آذین بندى شده بود. توى حیاط به بچّه ها 
شــیرینى تعارف مى کردند. او به ساعتش نگاه کرد؛ 
8:45 را نشــان می داد. قرار بود تا 20 دقیقه ي دیگر 

جشن شروع شود. 

توى کلاس پیمان، آقا معلّم گفت: «بچّه ها، قرار است 
یک نمایش با هم ببینیم. شاید قبلاً این نوع نمایش 
را ندیده باشــید. به این نــوع نمایش، پرده خوانى 
می گویند.» بچّه ها شــروع به پچ پــچ کردند. یکى 
گفت: «آقــا ما یک بار دیده ایم.» دیگري گفت: «آقا 
یعنى روى پرده یک چیزى نوشــته که ما باید آن را 
بخوانیم؟» آقا معلّــم خندید و گفت: «عجله نکنید. 
تا چند دقیقه ي دیگر خودتان متوجّه مى شوید.» در 
همان لحظه، صداى آقاى ناظم از بلندگو آمد: «بچّه ها 
با رعایت نظم و انضباط، پشت سر معلّمتان به سالن 

نمایش بیایید. جشن دارد شروع مى شود.»
بچّه ها با خوش حالى از کلاس بیرون دویدند. آقا معلّم 
سرش را به نشانه ي درك ِ بازیگوشی و پرانرژي بودن 

شاگردانش تکان داد و پشت سر آن ها راه افتاد.

پونه و پیـمان و دوسـتانشان روزشمارى مى کردند تا 

سرش را به نشانه ي درك ِ بازیگوشی و پرانرژي بودن جشن شروع شود. 
شاگردانش تکان داد و پشت سر آن ها راه افتاد.

پونه و پیـمان و دوسـتانشان روزشمارى مى کردند تا پونه و پیـمان و دوسـتانشان روزشمارى مى کردند تا 
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نقّال که چوبی در دست داشت، با چهره اى خندان 
آمد روى سکوى اجرا. چند بار کف دست هایش 

را به هم زد و شروع کرد:

به نام خالق زمین و زمان
به نام مهربان ترین مهربان

سلام من به روى ماه شما
به خنده و شادى تان بچّه ها
غنچّه ى خنده باز زد جوانه
پر از فرشته شد تمام خانه

خانه نگو، بهار مهربانى
بهشت خوش رویى و خوش زبانى

چه خانه ى ساده و با صفایى
چه خانواده اى ، چه بچّه هایى

خانه ى زهرا و على است اینجا
یک روز خوب و با شکوه و زیبا

یک اتفّاق تازه افتاده است
خدا به آن دو دخترى داده است

چه دخترى مثل فرشته زیبا
با عظمت درست مثل دریا
ساده و مهربان شبیه باران

پر از امید و عشق و نور ایمان
شبیه مادر شده است کم کم

بزرگ مى شود صبور و محکم
بزرگ مى شود عاقل و عالم
بزرگ، مثل یک کوه مقاوم

نامگذارى شده بچّه هاى هشیار
روز تولدّش روز پرستار

نقّال که چوبی در دست داشت، با چهره اى خندان 
آمد روى سکوى اجرا. چند بار کف دست هایش 
نقّال که چوبی در دست داشت، با چهره اى خندان 
آمد روى سکوى اجرا. چند بار کف دست هایش 

را به هم زد و شروع کرد:
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شــد. فکر کنم تا الان خودت فهمیده باشى جشن 
ما براى چه بود.» پونه لبخندى زد و گفت: «به قول 
مامان، اوّل ســلام! تو هم فهمیدى که جشن ما چه 

بود؟» بعد دوتایى بلندبلند خندیدند. 

زنگ آخر کــه خورد، پیمان همراه دوســتانش با 
خوش حالى از مدرســه بیرون دوید. آن روز به همه 
خوش گذشته بود. پیمان در راه از دوستانش جدا شد 
و به طرف مدرســه ي پونه رفت. پونه دم در ایستاده 
بود. پیمان دوید ســمت او و گفت: «بالاخره وقتش 

بود؟» بعد دوتایى بلندبلند خندیدند.  و به طرف مدرســه ي پونه رفت. پونه دم در ایستاده 
بود. پیمان دوید ســمت او و گفت: «بالاخره وقتش 
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